
دورۀ ۴1 شمارۀ 2  آبان 81۴۰1 رشد معلم 

پاسداشت فرهنگ

دكتر حسن ذوالفقاری

گنج زری بود
 در اين  خاكدان

دعوی چه كنی داعيه داران همه رفتند 
شو بار سفر بند كه ياران همه رفتند

آن گرد شتابنده كه در دامن صحراست 
گويد چه نشينی كه سواران همه رفتند )ملك الشعرا بهار(

 استاد دانشمند و توانمند، جناب جلالت مآب، حضرت 
اســتاد دكتر احمد مهدوی دامغانی )طاب ثراه( در آدينة 27 
خرداد 1401 در ســن 96 ســالگی رفت؛ خبری ناخوش در پايان 
بهار. دفتر دانايی و خردمندی و مهرورزی استادی يگانه بسته شد.
 او معلمی توانا بود. از گنجينة ذهن وقاد و تيز و گســتردة خود 
برای معانی يك واژه ده ها شاهد مثال می آورد. گويی دانش نامه ای 
متحــرک بــود. كافی بود چند بيــت از يك غزل يــا قصيده را 
می خواندی. او تمام را از حفظ می خواند؛ به خصوص متون عربی. 
دكتر فضل الله رضا می گفت اســتاد مهدوی در كسوت معلمی با 
حافظة شگفت انگيز و سرعت انتقال مفاهيمی كه دارد، همتای يك 

دايرئ المعارف زنده و جوشان فرهنگ ايران است.

 اســتاد دانای ما بسيار خوش سخن بود و البته با ذهنی ورزيده و 
حاضر جواب. هيچ نكته ای را بدون استشهاد به شعر فارسی و عربی 
بيان نمی كرد. اين چيرگی تنها به بيان شيرين و پرمغز و نغز ايشان 
منحصر نمی شد، بلكه آثار پرمحتوا و عالمانة او گويای اين واقعيت 
است كه قلمی استوار دارد. مقدمه های او بر كتاب های »الوحشيات، 
ديوان خازن و اخبار النحويين البصريين ســيرافی« دامنة آشنايی 
و تســلط او را بر فنون ادب عرب نشــان می دهد. در سال 1388 
دربارة شــهربانو، والدة امام علی بن الحسين )ع(، مقالة مبسوطی 
نوشــتند كه در ضميمة شــمارة 16 آينة ميراث مؤسسة ميراث 
مكتوب منتشر شد. اســتاد كتاب »ديوان خازن« انصاری )نسخة 
481 آستان قدس رضوی( را تصحيح كردند و مقدمه ای عالمانه بر 

وقتی خبر درگذشت استاد احمد مهدوی دامغانی را شنیدیم، از 
دکتر حسن ذوالفقاری خواستیم مطلبی دربارۂ ایشان بنویسد. بعد از 

اینکه دکتر ذوالفقاری اين مطلب را نوشت، خود در 17 تير 1401 به رحمت 
ايزدی پيوست. ایشان از استادان برجستۀ زبان و ادبیات فارسی بودند. 

یادشان گرامی.
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آن نوشتند. همچنين، بر »نسخة 637 هجری« الوحشيات )حماسة 
صغرا( ابی تمام طائی )شيعی( كه به صورت نسخه برگردان منتشر 
شد، مقدمه ای محققانه نگاشتند. بر »اقدم نسخ« صحيفة سجادية 
آستان قدس رضوی )كتابت 416 هجری( و مجموعة رسائل عربی 
شامل ادب الصغير و... )نسخ نفيس 420 هجری( كتابخانة ملك نيز 
مقدمه ای درخور به رشتة تحرير درآوردند. بر نسخة خطی »خطبة 
قاصعة امام علی عليه الســلام« به خط قونوی مقدمه ای رهگشا 
و آموزنده نوشــتند كه مورد توجه محققان قرار گرفت. صوابنامة 
تفسيركشف الاســرار ميبدی و شرح ابيات عربی كليله و ده ها اثر 
ديگــر وی حاكی از فضل و دقت نظر ممتاز وی اســت. تصحيح 
كتاب »كشف الحقائق« عزيز نسفي با مقدمة جامع و مفيد ايشان 
كار را برای محققان سهل كرده است. تصحيح كتاب »المجدي« 
تأليف ابــن الصوفي العمري كه با همت محقــق طباطبايی و با 
كوشش اســتاد مهدوی دامغانی با مقدمه ای به فارسی و مفصل 

منتشر شد، مورد اقبال اهل فضل قرار گرفت.
وي در 13 شــهريور 1305 در مشــهد مقدس متولد شد و در 
پنج سالگی به مكتب رفت. دربارة تولدش می گويد: »من در خانة 
كوچك 120 متری در محلة نوقان مشهد كه در تلفظ عاميانه آن 
را تپل محله )ته پل محله، محله انتهای بالا( می گويند، در خانه ای 
كه مال مادرم بود، متولد شدم؛ چون پدرم داماد سرخانه بود. زمانی 
كه پدرم طلبة 14 ساله ای بود، با پای پياده )صدای ضبط شده اش 
هســت( از دامغان به مشهد آمد؛ برای پناه بردن به آستان مقدس 
علی بن موســی الرضا )عليه السلام( و 70 سال بقية عمرش را در 
آن جا طی كرد. وقتی با مادر من ازدواج كرد، جوانی بود به نام آقا 
شــيخ كاظم يا شيخ محمدكاظم دامغانی. آن وقت ها هنوز در نام 
خانوادگی ما مهدوی نبود. بعد نــام خانوادگی مهدوی دامغانی را 
انتخاب كردند. من در آن خانه متولد شــدم؛ در ظهر روز 27 صفر. 
من از دو ســالگی خودم چيزهايی به ياد دارم؛ مثلًا تولد خواهرم 
حاجيه بتول خانم به يادم هســت. توی حياط بودم و مرا يكی از 
بستگان مادری ام نگهداری می كرد و يك دفعه شنيدم كه الحمدلله 

دختری متولد شد«
 دربارة ســال های ابتدايی تحصيلش در مشهد گفته است: »در 
شش ســالگی مرا به مدرسة ابتدايی فرخی گذاشتند و معلمان آن 
مدرســه من را از همان ســال به كلاس دوم نشاندند. از كلاس 
سوم »قرآن مجيد« جزو مواد درسی بود و معلم ما جوانی بلندبالا 
و لاغراندام و ظريف و بسيار خوش صدا بود كه با لحنی دل نشين 
قرآن را تــلاوت می كرد و ما شــاگردان كه همگــی كودكانی 
نه ســاله و ده ساله بوديم، در ســكوت محض به تلاوت او )آقای 
حافظيان( گوش می داديم و مبهوت آن صوت خوش می شديم. در 
كلاس هاي پنجم يا ششم بودم كه برای اولين بار داستان موسی و 
شبان مثنوی را از همين آقای حافظيان شنيدم كه با لحن گيرای 
مثنوی خوانی، پس از پايان درس و پيش از آنكه زنگ بزنند، با ما 
كودكان خوانــد و چه خواندن با حال و هوايی! با اينكه قريب 80 
سال از آن روز می گذرد، هنوز آن صدای مليح در گوشم هست.«

 پس از طی دبستان و دبيرستان، در دانشگاه تهران در رشتة ادبيات 
فارســی به تحصيلات خود ادامه داد و ليسانس و فوق ليسانس و 
دكترای خود را در محضر استادان بزرگ در سال 1342 و  زير نظر 

اســتاد سيد محمد تقی مدرس رضوی از دانشگاه تهران اخذ كرد. 
از 1327 تا ســال 1342 به تدريس در دبيرستان ها اشتغال داشت. 
پس از اتمام دورة دكترا در ســال 1342 به تدريس در دانشــكدة 
الهيات و معارف اســلامی و هم زمان تدريس در دانشكدة ادبيات 
دانشگاه تهران مشغول شدند. به دليل تسلط بر حديث شناسی، در 
ســال 1350 از علامه سمنانی اجازة روايت دريافت كرد. دو سالی 
هم پس از انقلاب اسلامی، در دانشگاه تربيت مدرس تدريس كرد.

خوشــبختانه در زمان حيات علامه مهــدوی دامغانی، چندين 
يادنامه به افتخار ايشان ترتيب يافت؛ از جمله كتاب »دكتر احمد 
مهدوی دامغانــی و ميراث ادبی و فرهنگی« به كوشــش دكتر 
منصور رســتگار فسايی )سال 1394( كه در اين كتاب به زندگی، 
تحصيلات، اســتادان، آثار، سبك و شــيوة نگارش، ويژگی های 
اخلاقی و فهرســت آثار او پرداخته است. جشن نامة استاد مهدوی 
دامغانی با نام »ساية سرو« به كوشش ميثم كرمی در سال 1392 
و در ســال 1381 و نيز كتاب »حاصل اوقــات« به اهتمام دكتر 
سيدعلی محمد سجادی، شــامل مجموعه مقالات استاد، منتشر 
شد. در ســال 1396 هم كتاب »در برف پيری« به اهتمام سعيد 
واعظ و علی محمد سجادی گردآوری شد و انتشارات اطلاعات آن 
را منتشر كرد. »آينه در برابر خورشيد« عنوان كتابی است حاصل 
گفت وگوهای چندسالة سيدحسين حسينی نورزاد و سيد محسن 
علوی زاده با استاد مهدوی كه در سال 1399 و در نشر نی منتشر 
شد. انتشــارات دی گرويتر كتابی به مناسبت 90 سالگی پرفسور 
مهدوی دامغانی در برلين، پايتخت آلمان، چاپ كرده  اســت. نيز 
شبی هم از شب های بخارا و ويژه نامه ای برای ايشان ترتيب يافت.

دكتر شــفيعی كدكنی در مدح دانشــمند فاخر ايرانی، حضرت 
مهدوی دامغانی، سروده است:

 استاد راد، مهدوي دامغانيا، 
بسيار مهرباني و بسيار دانيا

در پارسي و تازي، بر مركب سخن 
امروزِ روز، فارِسِ هر دو زبانيا
بر گنج باستاني فارسي دري، 

كنون گنجور ره شناسي و هم پاسبانيا
گر دو بديع مشرق و مغرب نمانده اند 

يا رب تو مانيا كه هم اين و هم آنيا
با اين سرشت خاكي و خوي فرشتگي 

تو در زمين نشسته و بر آسمانيا
در راه مهرورزي و آيين دوستي 
چون جويبارِ جاری و نهرِ روانيا

يك پاره از بهشتی و افتاده بر زمين 
وز فرط لطف و مهر، تو گويی روانيا

سختی به كار دين و در اخلاق مردمی 
گويی كه در نسيم سحر پرنيانيا

ای ننگشان كه قدر تو نشناختند و رفت 
بر جان تو ستم كه چنين و چنانيا....

خداوند اين استاد عالی مقام را در اعلا عليين جای و درجات عالی 
دهاد كه هم افتخار دامغان بود و هم ايران و هم عالم تشيع.


